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 49:14مدت: 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 الطاهرینین الطیّبه و آل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد

 عجل الله تعالی فرجه الشریفو ، لاسیمّا بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه المعصومین

کی از یتشان به دخال بحث در این بود که سیرَ عقلائیه و ارتکازات عقلائیه در تکوین ظهور دخالت دارند و

 سه شکل بود:

 کند.می ضیقشود، دایره را می شود و تخصیص عموماتمی یا اینکه موجب تقیید مطلقات و عمومات

ن معنا ند نه آککه کلام در یک معنای دیگری ظهور پیدا شود می گاهی به این شکل است که اصلاً باعث

 حفظ بشود و مقیدّ بشود. اصلاً معنای دیگری.

 گذارد ظهوری برای کلام منعقد بشود.نمی شود ومی و گاهی هم هست که موجب اجمال

خالت داست که ای یهین قرائن سیره و ارتکاز وزانش وزان قرائن لبّ خب این مطلب بیان شد و ادعّا شد که ا

 در انعقاد ظهورت و تکوّن و تحقق ظهورات را دارد به یکی از وجوه ثلاثه.

 به این مطلب مناقشاتی وارد شده است:

 ز عقلائیو هر ارتکاای مناقشه اولی این است که اطلاق این مطلب درست نیست که شما بگویید هر سیره

 نه بالجمله. دخالت در انعقاد ظهور به یکی از وجوه ثلاثه دارد. نه، فی الجمله درست است این مطلب،

ه ی باشد بهمگان واست یا آن ارتکازی است که اولّاً خیلی راسخ و عمیق باشد ای این اثر برای آن سیره

خ است نقدر راسای بزند. غیر از این حرفآید که اصلاً کسی بخواهد نمی که کأنّ به ذهن کسی  غیر از اینای گونه

ر از ود که غییدا بشآید که کسی پنمی و عمیق است و متضّح است در اذهان که اصلاً کأنّ در ذهن کسی از عرف

ین داشته اافات با قی مناین بخواهد بگوید و حرف دیگری بخواهد بزند. وقتی به این مثابه باشد بله اگر یک اطلا

ر به شود که ظهومی اعثزند یا اصلاً بمی کند. عمومی منافات با این داشته باشد تخصیصشمی باشد آن را تقیید

ه، این نا نباشد اینه وگونه دیگری منعقد بشود و یا اجمال پیدا بکند. اما اگر در این حدّ از عمق و گستردگی 

 ثابت نیست که کالقرینۀ المتصّله  بتواند عمل کند. 

 مطلب درستی است.این مطلب اوّل، این 

 «المناقشۀ الأولی:» می فرمایند که:

 ...س: 
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شد شرط یص باج: آن اصلاً از آن طرف است نه از این طرف. یعنی اگر یک عامیّ یک مطلق آبی از تخص

مال ی بود اجرتکازاتقیید و تخصیص این است که آن آبی نباشد، اما اگر آبی از تخصیص و تقیید بود و همچین 

أویل هم اگر دارد. ت از تقیید توانیم بکنیم چون اباءنمی خواهد چه بگوید. تقییدش کهمی دانیمنمی ما کند،می پیدا

 کند.می نتوانستیم بکنیم پس اجمال پیدا

 ...س: 

؟ آن ز نظر کمّایا نه  تواند رد کندمی بعد است که ببینیم آیا یک عموم و اطلاق هایاین وابسته به حرفج: 

 حرف بعد است.

 ...س: 

 ج: بحث خودِ انعقاد ظهور است.

ایتان این شما ادع «صلۀالمناقشۀ الأولی: البناءات التی لیس لها رسوخ شدید لا تکون بمنزلۀ القرینۀ المتّ»

وخ شدید آنها رس ه برایککالقرینۀ المتصّله است، اشکال این است که بناهایی ها بود که همه ارتکازات، همه سیره

 . زله قرینه متصّله نیستند تا اثر گذاری داشته باشند در انعقاد ظهورنیست اینها به من

لمرتکزات و تمّ فی اما یإنّ اقتراض کون مرتکزات العقلاء و بناءاتهم بمنزلۀ القرائن المتّصلۀ بالدلیل إنّ»

این  «بناءاتلاکزات و لا فی جمیع المرت»در آنجا تمام است « البناءات التی لها رسوخ شدید فی أذهان العقلاء

در این ها یرهسواضح است که « و من الواضح اختلاف السیر فی هذا الجهۀ»حرف در جمیع آنها تمام نیست. 

نین اسخ اینچرسیره  خیلی قوی هستند مثل عمل به ظواهر مثلاً، یکها جهت با هم اختلاف دارند، بعضی از سیره

ات ات و عادضی رسومکه انقدر رسوخ داشته باشد، مثل بعبه این شکل نیستند ها وجود دارد، اما بعضی از سیره

د. ننی ندارخ اینچنیدارند به این شکل رسوها دارندف در خرید و فروشها دارند، در فوتها که مردم در ازدواج

 هایدگییعنی زن «ادیۀفإنب للسیرۀ العقلائیۀ علی العمل بظاهر الکلام فی مختلف المجالات من حیاتهم الاعتی»

ء )اما( ن العقلای أذهارسوخاً شدیداً ف»ی و روز مرّه شان، برای عمل به ظواهر کلام در این مختلف مجالات عاد

داشته  که رسوخ ا داردپس بنابراین آنها است که این اثر ر« بخلاف سیرتهم فی بعض الأمور الاخُر کما لا یخفی

 .داشت و آن ادعّا این اشکال را باشد و شدید باشد و عمیق باشد، نه. بنابراین اطلاق آن کلام

متّصلۀ فی بعض قرینۀ الزلۀ الالمناقشۀ الثانیۀ: البنائات العقلائیۀ شدیدۀ الرسّوخ لا تکون بمن»مناقشه ثانیه، 

 «الموارد

ما در اشکال اولّ آنها که رسوخ نیست بیرون کردیم و گفتیم آنها اصلاً قرینیتّ  اشکال دومّ هم این است که

ی هم که رسوخ دارند عمیقاً همه جا اینطور نیست که کالقرینۀ هایگوییم همانمی حالا در اشکال دوّمندارند، 
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در جایی که خلاف او مستبعد عقلائی باشد، اما شود؟ می المتصّله حساب بشود، کجا کالقرینۀ المتصّله حساب

دارند و عمیق هم هست اما خلافش عقلاء دارند، یک روشی را ای اگر خلافش مستبعد عقلائی نیست، یک سیره

شمارند، در صورتی نمی دانند که یک مقننّی یک کسی بیاید آن را بگوید، این را مستبعدنمی هم مستبعد عقلائی

 شود.نمی که خلاف آن سیره مستبعد عقلائی شمرده نشود این کالقرینۀ المتصّلۀ بالکلام حساب

 ...س: 

د، اردناستبعاد که  خواهد بگوید،می گویند که این آقا خلاف این رامی شود،نمی ج: حتیّ باعث اجمال هم

 یک وقت استبعاد دارد ... 

گویی به راست تمد کهخواهیم عرض کنیم، عقلاء به ظنّ خبری که یک آدم ثقه معمی مثلاً الان از باب مثال

ر صورتی این د به ف دارد،کند و حافظه متعارنمی شناخته شده است و به ضبط شناخته شده است که قاطی هم

د حدسی )ببخشی کند، به امور خبر حسیّنمی کند و به غیر از این هم عملمی که این خبر حدسی باشد عمل

نون مثل ظمل به عکنند و این سیره شان است. و می گفتم، حسیّ درست است( خبر حسیّ از آدم اینچنینی عمل

گوید من بیند بیش آنها. که مثل خواب مثلاً، کسی از خواب بپخواب این این چیزها هم خیلی مستبعد است 

نّ خوابی ظبخواهد  ا کسیمظنّه ام بر این شده است، در امور استدلالی، در امور زندگی ... به این هم که خواب ر

 الظنّ»بگوید  بیای را بخواهد حجتّ قرار بدهد مستبعد است پیششان. این که ظنّ خواب مستبعد است اگر دلیلی

 فی ظّنّ حجۀٌّ ال»گوید می گویند این شامل این ظنیّ کهمی این بر خلاف سیره آنها است و «حجۀٌّ فی الشرّیعۀ

ره را ا این سیبشود، چون بر خلاف سیره شان است و مخالفت نمی شود؟ خوابنمی شامل چه چیزی« الشرّیعۀ

 «ر حدسیاتد حتیّ الظّن حجۀٌّ»گر شارع بگوید شمارد که خواب را شارع حجّت کند. اما امی هم خیلی مستبعد

 جتّحدانم، ما خودمان می ممکن است شارع بگوید من ظنّ حدسی را هم حجتّ ادی ندارد،گویند استبعمی

کالی دهد اما اشمی ارغیرحدسی و حسّی کفاف امور ما  هایدانیم چون نیازی به آن ندارم انقدرها، همان ظننمی

 اید ظنّ حدسی را حجّت کند.ندارد که شارع بی

« شودمی متوایی هالظّن حجۀّ و شامل شهرت ف»آید، شارع بگوید می یا ظنیّ که از شهرت فتوایی به دست

 ک مصلحتییه شارع کگویند چه اشکالی دارد می ، در عقلاء نیست اماآیدمی ظنیّ که از شهرت فتوایی به دست

 ند و اینت أخذ کدر مورد شهرت فتوایی هم ممکن اس« الظّن حجۀٌ»را ببیند، مستبعد نیست. فلذا به اطلاق 

 شود. نمی که تقیید کند حسابای کالقرینۀ المتصّله

لۀ حساب ۀ المتصّالقرینککه آن هم باز مطلقا بنابراین سیرَ راسخه در اذهان و عمیقه در اذهان اینطور نیست 

 و ...لفت با اگر مخاافت با او مستبعد عقلائی باشد اما شود که مخالمی بشود. وقتی کالقرینۀ المتصّله حساب
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 شود؟نمی لشود اصلاً یا قرینه متصّنمی س: در قرینیتش محلّ اشکال است یا در اتصّالش؟ قرینه

د نه، ظهور نعقد بشومظهور  شود، این کالقرینۀ المتصّله که نگذاردنمی ج: فعلاً بیان این است که قرینه متّصل

طه ه به واسکت نیست گوید، چه عیبی دارد؟ و چون آن هم حجّمی گوید این آقا این را داردمی و شودمی منعقد

 کند. نمی آن دست از این برداریم قهراً حکم قرینه منفصله هم قهراً پیدا

گوید یا می ن رایم همیخواهد بفرماید ظاهراً این است، حالا بخوانیم ببینمی آن چیزی که در مناقشه ثانیه

عبارت  ند. حالاخواهند بگویمی است که این را گوید اما در ذهنممی نه؟ من نرسیدم درست مطالعه کنم ببینم چه

 گویند یا نه.می را بخوانیم ببینیم همین را

در  «ض المواردلۀ فی بعلمتّصالمناقشۀ الثّانیۀ: البنائات العقلائیۀ شدیدۀ الرسّوخ لا تکون بمنزلۀ القرینۀ ا»

راسخه  نجایی کهتیم آرد حکم قرینه متصّله را ندارد پس بنابراین آنچه که در قبل استفاده شد که گفبعضی موا

 خواهیم یک تخصیصی بزنیم.می باشد قرینه است آن را هم

و بناء  دن ارتکازبو« ئنو البناء العقلائی الذی له شدّۀ الرسوخ فی الذهن من تلک القراإنّ کون الارتکاز »

دلیل العام ور فی الرف الظهو موجباً لص»قرائن )یعنی از آن قرائنی که به منزله قرینه متصّله است( عقلائی از آن 

لیل شود در دبظهور  و اینکه آن ارتکاز و بناء عقلائی که شدّت رسوخ دارد موجب صرف« أو المطلق المصادم له

خلاف او  است، بر ا اومخالف ب ادمه یعنیعام یا دلیل مطلقی که مصادم است با آن ارتکاز و آن بناء عقلائی، مص

 ورد سیرهمغیر  است، بخواهد صرف کند ظهور عام یا مطلق را الی غیر مورد السیّره، بگوید این حرف برای

و »ضحٌ د این وای باشاست، مورد سیره را از تحتش خارج کند به تقیید یا به تخصیص، این واضحٌ، وقتی اینچنین

نسبۀ الی مورد لردع باللیل ا یقتصر علی هذا المقدار بل یدّعی عدم انعقاد الظهور فی الدلکنّ التقریب المتقدّم لا

ده است قدار نکرمه این اما این بیانی که گذشت اکتفاء ب« السیرۀ و لو کان الردع متعلّقاً بخصوص مورد السیره

م وارد د سیره هد خوشد و در موربرای تخصیص و تقیید، بلکه گفته است که حتیّ اگر مورد مطلق و مقیّد هم نبا

 ر:شود از تحقّق ظهور، این یعنی صورت سوّم. سه مورد بود دیگمی شده باشد اینجا هم مانع

 یک مورد این بود که اطلاق تقیید را.

 دهدمی مورد دیگر این بود که ظهور دیگری به کلام

 کند.می مورد سوّم این بود که اجمال ایجاد

ال ا هم اجمر اینجد حتیّ در صورتی که آن دلیل در مورد خودِ سیره وارد شده باشدبیان قبل این بود که 

 گوید این مورد، مورد اشکال است.می کند. ایشانمی کند یا ظهور دیگری پیدامی پیدا
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د خصوص موربتعلقّاً ردع میدّعی عدم انعقاد الظهور فی دلیل الردع بالنسبۀ الی مورد السیرۀ و لو کان ال بل»

  مخصوصست اصلاًااگرچه آن ردع یعنی آن دلیلی که در مورد سیره وارد شده است و مخالف با سیره « السیرۀ

غیر  وجد معنیا لم یو یری حینئذ صرف الظهور الی معنی لا ینافی السیرۀ أو إجماله إذ». به مورد سیره باشد

ری عنای دیگمکند اگر یک می یا اجمال پیدا گوید که به یک معنای دیگری باید حمل بشودمی یا« منافٍ للسیرۀ

 قابل تصوّر در آنجا نباشد.

گوید، یم د بعداً ا شایرپس بنابراین اینجای کلام با آنکه من از خارج گفتم فعلاً یک تفاوتی پیدا کرد، آن 

ق و تقیید هم اطلاورد در م آنکه ما از خارج گفتیم هم اینجا بود هم غیر اینجا. آنچه که ما از خارج گفتیم، گفتیم

شان چیست؟ علاً حرففاینجا  فرمایند. امامی کند، حالا این را بعداً شایدمی وقتی که مستبعد باشد اطلاق و تقیید

ر ک دلیلی دشود که حتیّ اگر یمی گویید بناء عقلائی و ارتکازات عقلائی موجبمی حرفشان این بود که شما

ره. در ه این سیکند به قرینمی شود به قرینه آن سیره و یا اجمال پیدامی مورد سیره وارد شد یا ظهورش منقلب

ظهور دیگر  باشد، کند؟ وقتی یک معنای دیگری که قابل الاراده باشد وجود نداشتهمی چه صورتی اجمال پیدا

صود تحباب مقاست، افعل ظهور در وجوب دارد، حالا وجوب مقصود نباشد اس« إفعل»کند وقتی که می پیدا

ای هژا.. واژه یک و، قابل این جهت است. اما یک جا هست که قابلیتّ این جهت را ندارد که معنای دیگری.ستا

دائر  ست و امرود نیاست که معنای دیگری که بخواهیم از آن اراده کنیم وجود ندارد، یا در همینجا وجوب مقص

 ینیتّییدها قرق و تقپذیریم که در اطلامی سگوییم نه، پمی بشود بین استحباب و ارشاد مثلاً، اینطور بشود.

 اریم.کند، اما در این مورد قبول ندمی کند یعنی تقییدمی تواند داشته باشد و صرف ظهورمی

السیرۀ  ، و قیامخصوصها)یا ینها( عن بیع الصبی للأشیاء الیسیرۀ بمثلاً: لو فرُض قیام دلیل شرعیٍ ینهی »

دّ من حمله علی ن و لا بلبطلاذلک البیع )اینجا( لا ینعقد ظهور للنهی المذکور فی ا العقلائیۀ علی ترتیب الأثر علی

 «کراهۀ المعاملل معه مثلاً أو الحکم بالإجمال فی مراد الشارع من هذا الدلیل.

 ...س: 

گوید نه همه جا را می کند،می ج: به عمومیّت آن حرف. آن حرف گفت همه جا مانع کالقرینۀ المتصّله عمل

 کند. یک اشکال قبلی بود که در جایی که آن راسخه قویّه نباشد اصلاً اثرمی قبول نداریم کالقرینۀ المتصّله عمل

کند. نسبت به اطلاق و اینها نمی کند. اشکال دوّم: همان جا هم که راسخه قویّه است در بعضی جاها باز اثرنمی

به اینکه قلب ظهور کند، وقتی آن ظهور در مورد خودِ  کند؟ نسبتنمی کند اما نسبت به چه چیزی اثرمی اثر

 سیره وارد شده باشد یا موجب اجمال آن دلیل بشود که در مورد سیره وارد شده است نه اطلاقش آنجا را
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کنیم در می گوید قبول نداریم که این کار رامی خواهد بگیرد، اصلاً در مورد آن سیره وارد شده است. نه،می

 آنجا.

ره، ره و حقیشیاء یسیگویند که یک دلیلی وارد بشود که بطلان بیع صبی در امی زنند اینجا ومی مثالیخب 

خرد، بچه می شما خرد که اشیاء یسیره وحقیره هستند، یک بیسکویت مادر به قولمی رود یک آدامسمی مثلاً

بخورد.  خرد برای اینکهمی چیزی رود یکمی رود مدرسه خودشمی دهندمی کلاس اولّ و دوم است پول به او

اما از  یح نیست،ت و صحکما اینکه بسیاری از فقها فتوا دادند که بیع صبی باطل اس–یک روایتی داشته باشیم که 

رود یک می دهند خودشمی آن طرف یک سیره راسخه عقلائی در همه عالم چیست؟ که پول توجیبی به بچه

ر صحتّ بعقلائیه  خرد، سیره راسخهمی خرد، یک آبنباتیمی یک نباتی خردمی خرد، یک آدامسیمی بیسکویتی

بات یا شود یا آبنمی شود و این بچه هم مالک آن بیسکویتمی این بیع است که آن فروشنده مالک آن پول

ست. این اینچنینی اخرد. این سیره عقلاء عالم یک سیره راسخه می خرد، بستنی مثلاًمی شود کهمی چیزی که

گیرد، یم نجا رالاقش ایدر مورد همین سیره وارد شده است نه اینکه اط« لا یصّح بیع الصّبی»دلیل که گفته است 

شود، اصلاً می املشود روایتی که در مورد سیره وارد شده است نه یک عمومی دارد که اینجا را شمی پس این

 شود. حالا اینجا:می در همین موردی که سیره است وارد

حمل بر  را« لصّبیالا یصحّ بیع »شود که ما می خواهید بگویید که این سیره باعثمی شما در اینجاآیا 

ا نه، یبکنیم؟  کراهت کالقرینۀ المتصّله است که باید حمل بر حرمت نکنیم، بر بطلان نکنیم و برکراهت کنیم؟ 

 لا یصحّ » رست باشددید، اگر حرف شما خواهد بگومی دانیم چهنمی شود ومی بگویم لا یصحّ بیع الصّبی مجمل

د این بول ندارگوییم شارع قمی را باید اینطور بگوییم دیگر، و حال اینکه این خلاف وجدان است و« بیع الصبی

 گوید باطل است. می سیره را،

شد وخه باگفت هر کجا سیره راسخه مرسمی پس مقتضای آن حرف چه شد؟ مقتضای آن حرف این بود که

 ای دیگرییک معن کند، اگر در موردش هست ومی روایتی وارد بشود، اگر آن روایت عام و مطلق است تقییدو 

 کند. یم ل پیدا، اجماکند به آن. اگر معنای دیگری که قابل اراده باشد نباشدمی قابل اراده باشد، صرف ظهور

اینها « ممیزّالصّبی ال لا یصحّ بیع»گوید می کهبر اساس این مسأله این آقایان که آن مبنا را دارند این روایتی 

 باید یکی از این دو کار را انجام بدهند:

بر صحتّ وارد شده است، ای به معنای کراهت است، چراکه در مورد سیره« لا یصحّ بیع الصّبی»یا بگویند 

گویند، فرش نمی هم گویند که بیع صبی در امور یسیره درست است، بله خانه بخواهد بخرد عقلاءمی عقلاء

گویند، اما یک چیزهای یسیره اینطوری، یک نمی گویند، بخواهد یخچال بخرد عقلاءنمی بخواهد بخرد عقلاء
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خواهد بخرد، در امور یسیره اینطوری. اما بیاید در نانوایی بگوید صد تا نان می خواهد بخرد، یک نانمی سبزی

 گویند برو به بزرگترت بگو بیاید. اما یکی دو تا که مرسوم است رامی د وبه ما بده، نه، عقلاء آنجا هم قبول ندارن

 گویند اینجا اشکال ندارد. سیره عقلاء بر صحّت است.می

 نیم مجملهت هم نکبه کرا اگر صرف« لا یصحّ بیع الصّبی»یا شما باید این کار را بکنید یا اینکه بگویید این 

 اینکه این خلاف وجدان است. گیرند، باید اینطور بگوییم و حالمی

م در رحوم اماکه م «مثلاً لو فُرض قیام دلیل شرعی )که( ینهی عن بیع الصبی للأشیائ الیسیرۀ بخصوصها»

م السیرۀ و قیا»ت لوغ نیسگویند در اینجا شرط بمی گویند بلوغ شرط است الاّ در اشیاء یسیره،می تحریر الوسیله

لا ینعقد »طلب را مرض آن ره عقلائیه بر ترتیب اثر بر آن بیع است، اینجا لو فُ و حال اینکه قیام سی« العقلائیۀ

له اهت معامهی بر کرحمل آن ن« و لا بدّ من حمله»طبق نظر شما و حرف شما « ظهور للنهی المذکور فی البطلان

ست یا کراهت بطلان ا لیلن ددانیم مراد شارع از اینمی با صبی مثلاً یا حکم به اجمال در مراد شارع از این دلیل.

 ، اینطور باید بگوییم.است یا چیز دیگری است

 ...س: 

 گوید طبق حرف شما باید اینطور بگوییم.می ج:

 «و لکن هذه الدعّوی ممّا لا یساعدها الوجدان»

 ...س: 

 گفت بله قبول داریم.می در مطلق و عام و خاصج: 

 ...س: 

اشد که بارد شده مورد و گوید قبول داریم اما در اینجایی که درمی کند و آنجا رانمی ج: حالا فعلاً اشکال

 در آن شاء الله داً انگویید یا صرف ظهور باید بکند یا اجمال درست کند ما اینجا را قبول نداریم، بعمی شما

 آید.می رف استبعاد و عدم استبعادجایی هم که مطلق و فلان هم باشد آنجا همان ح

 ...س: 

گی یش گستردگوییم معنامی غیر از این اطلاقی است که ...فهمیم بازمی گویندمی آن اطلاق که ج: ببینید

با این  ماهیتش فهمیم در صیغه إفعل، آنمی گوید ما از اطلاق وجوب رامی است. آن اطلاقی که شهید صدر

 کند. می گوییم اینجا تفاوتمی اطلاقی که

 ...س: 

 است که تقریب آخری دارد.ج: بله، آن اطلاق چیز دیگری 
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 ممّا لا»کند می داشود یا اجمال پیمی که بگوییم یا ظهور منقلب« و لکن هذه الدعّوی»می فرمایند که: 

 مگر در بعضی موارد، مطلقا اینطور نیست.« یساعدها الوجدان إلا فی بعض الموارد

 ...س: 

ش اقامه نیم برایی بتوای یک منبهّاتی شاید گاهبله دیگر، امور وجدانیه باید مراجعه به وجدان کرد منتهج: 

 کنیم.

 شان دائماً هایباین بعضی از به خدمت شما عرض شود علماء خدا رحمت کند که اخیراً فوت شدند، در کتا

لعرف وا»ستند، هخواهی برو عرف در خانه تان نگاه کن ببین چطور می «وجدانُ و العرف ببابیک»گویند می

ف و العر»  اینجا همبرو ببین. حالا ...« و العرف ببابیک»آقا تقی قمیّ معمولاً هی این مرحوم حاج « ببابیک

ش این گویند معنایمی گویند مجمل است این کلام شارع؟می گویند؟می خلاف وجدان است، مردم چه« ببابیک

 ید.گومی شارع این را قبول ندارد، اینطور «لا یصحّ »بابا گفته است  گوییمی است،

 شود.می بله یک مواردی هست که قبول داریم، آن موارد باعث صرف ظهور یا اجمال

ممّا لا یاُعدها لاوجدان الاّ فی بعض الموارد، مثلاً: لو فرض أنّ جریان عمل العقلاء  و لکن هذه الدّعوی»

« نسلاً بعد نسل علی طبق خبر الواحد قد صار سببأ لتکوّن ارتکاز فی أذهانهم بأنّ هذا فعلٌ حسنٌ و أدب عام

دیده است سبب برای اینکه عمل عقلاء نسلاً بعد نسل بر طبق خبر واحد این گرمثلاً اگر فرض کنیم که جریان 

در ارتکاز عقلاء و در اذهان عقلاء این نقش ببندد که این یک فعل ادب است، یک فعل حسن و خوبی است، 

و أنب » یک ادب همگانی است و یک ادب همگانی است که ما به خبر واحد عمل کنیم و حرفش را زمین نزنیم.

 شمارند ومی یعنی مستبعد« لا ینبغی صدور»بر آدم ثقه این نفی خ« ممّا لا ینبغی صدوره من عاقلنفی حجیّته 

لا یبعد »خورد و حجّت نیست! نمی که بگوییم خبر همچین آدمی به درد« لا ینبغی صدور من عاقل»گویند می

« أن یکون هذا الارتکاز الإستنکاری موجباض لتأویل ظهور الدّلیل الدال علی عدم حجیّۀ خبر الثقۀ بخصوصه

إنّ الظّن لا »وایتی وارد بشود و بگوید خبر ثقه حجّت است، به خصوصه نه به عام، نه اینکه بگوید اگر یک ر

الخبر الثّقه »گوید می آیدمی شود. اما نه، یک روایتیمی آن اگر باشد که گفتیم تقیید و اینها« یغنی من الحقّ شیئا

شود نمی گویند عاقلمی بله چون استنکار دارند واگر چنین چیزی وارد بشود اینجا قبول داریم که « لیس بحجۀّ

باشد ای این را رد بکند پس اگر یک روایتی در مورد سیره وارد شد این فقط به این شرط که آن سیره به گونه

 شود که بگوییم آن دلیل یا ظرف ظهورمی که خلافش را مستنکر باشد و غیرعقلائی پنداشته بشود آنجا باعث

کند، مثل این مثلا که عمل به خبر ثقه درست و حسابی اینچنینی است و اگر یک می پیدا شود یا اجمالمی

خواهد بگوید، می فهمیم شارع چهنمی گویند که مامی اینجا عقلاء« خبر واحد لیس بحجۀّ»روایت وارد بشود که 
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ه بخواهد بگوید باطل است خواهد بگوید که بهتر این است که عمل نکنی و بروی سراغ علم نه اینکمی یا اینکه

 کنند.می و حجتّ نیست. یک چنین معنایی برایش

 ...س: 

 گویند راوی شاید اشتباه کرده است، اگر نص هم باشد.می کنند،نمی ج: نص باشد عمل

 ...س: 

د و کنیمی ا اشتباهنکر شمکنید، این مستمی ج: باید مکرّر دیگر بفرماید، اینطور بفرماید، بگوید شما اشتباه

 ه، شما اشتباهبگوید ن دهد واینطور نیست و بیاید کار فرهنگی انجام بدهد تا قبول کنند. بیاید کار فرهنگی انجام ب

قلائی کنند غیر عمی س؛ عمل به قیاس که عامّه عمل به قیاکنید و اینطور نیست. مثل کجا؟ مثل عمل به قیاسمی

زند می س قویمختلف اشباه و شبیه هم هستند انسان حد هاینیست، وقتی یک چیزی با یک چیز دیگر از نظر

ا فلذا رداند این می ، باطلداندمی که حکم این هم باید همانطور باشد، غیر عقلائی نیست اما شارع این را غلط

زد و ا بیانداتا ج خیلی کار کرده است، انقدر بیانات آورده است برای اینکه قیاس درست نیست، مخالفت کرده

س رش یک قیاگفتند مثلاً منظومی کردند ومی گفت، این یک کلام را توجیهمی کند. اگر این را یک کلامروشن 

 ظنّی است، قیاس فلان است. 

 ...س: 

 ه است.کند این را با جای دیگری که خودِ شارع فرمودمی ج: عمل به رأی است نه اینکه قیاس

 شود.می رپس بنابراین اگر شارع ... در آن موارد هم اینطو

لا یبعد أن یکون هذا الإرتکاز الإستنکاری موجباً لتأویل ظهور الدلیل الدال »می فرمایند که اگر اینطور شد 

علی عدم حجیۀ خبر الثّقۀ بخصوصه. و کذلک لو فرض تکوّن الارتکاز لدی العقلاء علی عدم الاعتناء بالخبر 

ع ذلک ورد دلیل شرعی یدلّ بظهوره علی حجیّۀ الخبر الشارع و مالحدسی بحیث یستنکرون جعله حجّۀ من قبل 

 مثلاً عقلاء «لا یبعد أن یکون ارتکاز المذکور موجباً لتأویل ظهور ذلک الدلیل (الحدسی بخصوصه )اینجا

گویند خبر حدسی حجتّ نیست، خبر حدسی، الا در مراجعه به اهل خبره، در غیر از اهل خبره خبر حدسی می

آید، نه از می زند که الان دارد بارانمی دانند. مثلاً یک کسی اینجا نشسته است وحدسنمی را عقلاء حجّت

گوییم از چه می آید،می گوید دارد بارانمی کندمی بیرون نیامده است، مثل خود ما اینجا نشسته است، إخبار

 آید،می دارد بارانگوید می کند ومی کند و یک محاسبات فلانمی گویی؟ یک محاسبات ریاضیمی جهت

پذیریم مگر اینکه یک امری خودش امر حدسی باشد که احتیاج به نمی پذیریم. خبر حدسی را در اینجانمی

خواهد که به مصالح آشنایی داشته باشد که می خبرویت دارد. مثلاً قیمت این بناء چقدر است؟ این یک معمار
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کند می ت اینها را بداند و چطور است وفلان است ... محاسبهچه مقدار اینجا مصالح به کار رفته است و خصوصیّ 

کنند. فقاهت، می خواهد آنجا بله به اخبار خبیر اعتناءمی گوید قیمت اینجا انقدر است. مواردی که خبرویتّمی و

پذیرد. پزشک، می فتوا، قول شارع الان چیست، فرمایش شارع الان چیست احتیاج به خبرویّت دارد، بله

 پذیرد.می به خبرویتّ دارد واری ات این است و دوایش این است احتیاج بیم

شود که ی وارد بروایت پذیرد. حالا اگر یکنمی اما در اموری که احتیاج به خبرویّت ندارد حدس را در آنجا

بعید  جاکنند، اینمی گویند این درست نیست و استنکارمی کهای در مورد همین سیره« الخبر الحدسی حجۀٌّ»

گویند مجمل است و می کنند یامی یا صرف ظهورش« الخبر الحدسی حجۀٌّ »گویند می نیست بگوییم که همین که

 خواهد بگوید. می فهمیم چهنمی ما

 ...س: 

کنید نآن عمل  که به گوید بهتر این است که به آن عمل نکنیم، نه اینکه حجّت نیست ، بهتر این استمی ج:

 عمل کنید.و بروید به علمت 

 ...س: 

 گوید حجۀٌّ...می ج:

 ...س: 

 دسیر امور حدگوید لابد می کند، حجّۀٌ یعنی اصل حجیّت را دارد. نه ببخشید، حجۀٌّمی ج: بله صرف ظهور

 خواهد بگوید.می

 ...س: 

گوید می دهی ندارگوید اجمال است، اگر رامی دانم گفته است در همین مورد درست است. مثلاًمی ج: نه

 فهمم چهنمی گویدمی خواهد بگوید. اگر در موردش است و راهی نداشته باشدمی فهمم چهنمی اجمال دارد،

 خواهد بگوید، اجمال است.می

قلاء )بر عدم اعتناء به خبر حدسی به لو فرض تکوّن الارتکاز لدی الع»خب به خدمت شما عرض شود که: 

ه حجۀً من قبل الشارع و مع ذلک ورد دلیلٌ جعل« شمارنمی ، نارواشمارندمی که( یستنکرون )منکرای گونه

در خود موردش بخصوصه وارد شده باشد، اینجا « شرعیٌّ  )که( یدلّ بظهوره علی حجیّۀ خبر الحدسی بخصوصه

لا یبعد أن یکون الارتکاز المذکور موجباً لتأویل ظهور ذلک الدلیل، کما لو فرض شمول ذلک الدلیل للخبر »

کما اینکه از آن طرف، « لکان الارتکاز الإستنکاری المذکور موجباً لصرف إطلاقه عنه بلا کلامحدسی بإطلاقه ال

و شامل خبر حدسی هم بشود، آنجا « الخبر حجۀّ»آنچه که اولّ گفتیم؛ اگر یک دلیل عامیّ وارد بشود که 
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شود و این غیر می نطور که آنجا باعث تقییدشود، همامی همینطور که گفتیم آن استنکار و آن ارتکاز باعث تقیید

شود می شود؟ باعث اینمی از خبر حدسی مقصودش است، اینجا هم که در موردش وارد شده است باعث چه

 اگر هم نشد بگویند اجمال دارد. -اگر ممکن شد–که یا صرف ظهور کنند 

عی وارد هور شرظاگر دلیل شرعی و پس نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که تابحال ما این را پذیرفتیم که 

که آن  شرطی بشود بر خلاف سیره ولی آن دلیل شرعی و آن عموم به عمومه و اطلاقه خلاف سیره است، به

 یصم را تخصآن عمو کند آن اطلاق را ومی کند؟ تقییدمی سیره راسخه باشد، مرسوخه باشد، قویّه باشد چکار

 زند، امّا...می تخصیصکند و می زند، در این صورت تقییدمی

 ...س: 

 اندستبعد بدما اگر گوید همینطور است اما راسخه مسروخه باشد. اممی ج: نه، خلافش را هم مستبعد نداند

 دیگر به طریق اولی.

ینجا اده است، ارد شاما اگر دلیل شرعی به اطلاق عموم مورد سیره وارد نشده است، اصلاً در مورد سیره و

ا یرف کنند ا یا صرشود که ظهور می ره وارد شده باشد اگر مستنکر باشد خلافش این موجب اینکه در مورد سی

که  همین است گویند معنایشمی کنند ومی اجمال پیدا کند، اما اگر مستنکر نباشد خلافش نه به آن ظهور اخذ

 گوید.می گوید، همین ظهور درست است که داردمی دارد

تنکروا ون أن یسۀ من دوضوح الفرق بین أن نفترض أنّ العقلاء لم یجعلوا شیئاً حجّ و السرّ فی ذلک کلّه، »

ین اا دادیم ی که مسرشّ این است که، سرّ در این تفسیر« جعله حجۀ من قِبل المولی و بین استنکارهم لذلک.

ن ازی به آنی ونبین این است که فرض کنیم که عقلاء چیزی را حجتّ قرار ندادند، فقط چ است که وضوح فرق

 ار بدهد،جّت قرحگویند ما حجّت قرار ندادیم اما ممکن است یک کس دیگری می نداشتند حجتّ قرار ندادند،

دانند، می ئیدانند، خلاف عقلامی کنند حرف او را. یا نه، حجّت قرار ندادند چون خلاف عقلمی آنجاها قرار

 هد. شود کسی بیاید این را حجتّ قرار بدنمی گویندمی کنند مثل خواب که گفتم،می استنکار

لابأس  ار بدهدگویند اگر کسی خواست حجتّ قرمی دهند امانمی اگر اینطور شد پس یک وقت حجّت قرار

کار را بکند،  تواند ایننمی هگویند عاقل کمی به، اگر اینطور شد استنکار ندارند. اما آنجا که استنکار دارند یعنی

ر ایی که دکند در جمی کند یا اجمال ایجادمی آنجا که اینطور داوری شان است صرف ظهورخیلی مستبعد است، 

 موردش وارد شده باشد.

 ...س: 
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د و لو قلاء بکنعخودِ  بله، آنجا به خاطر این است که صحیح است که مولی در تقیید اتکّاء به همین سیرهج: 

یره خودِ د، چون سندارن و مسلمّ است، آنجا هم که استنکار دانند، آنجا که استنکار دارند که روشننمی استنکار

 ند.خواهد بزنمی خواهد بزند و بیش از حرف مامی گویند همین حرف خودمان رامی عقلاء بر همین است

ن اینکه رق است بیچون ف« لم یجعلوا شیئاً حجۀّ»این را خواندم « واحدٍهذا، و قد ورد فی کلمات غیر »

ل مولی ت از قبَِ ا حجّررا حجتّ بدون اینکه استنکار داشته باشند، استنکار کنند جعل آن شیء  قرار ندهند شیئی

نین گویند مولی چیم و بین اینکه استنکار داشته باشند، اگر استنکار داشته باشند« و بین استنکارهم لذلک»

 کند.نمی زند و چنین کاری رانمی حرفی را

امت قدع عماّ ی الرحدٍ من العلماء دعوی انصراف الأدلۀ غیر الصریحۀ فهذا، و قد ورد فی کلمات غیر وا»

صراف أمثلۀ هذا الانلکروا ذ، و مسیس الحاجۀ الی دلیلٍ صریحٍ فی مجال الردع و قد علیه السیرۀ العقلائیۀ الراسخۀ

 «من المسائل الأصولیۀ و الفقهیۀ.

 هم خذ کن، بندهأکه برای شما گفتیم این را ای این ضابطه« خذ هذا»یعنی « هذا»فرماید که: می ایشان

ر در ست، بسیااکاربردی  که بیان شد بقوّۀٍ أخذ کن چون این خیلی در فقهای این ضابطه« خذ هذا بقوّۀٍ»گویم می

 خالفش شدیره مسفقه و فهم روایات ائمه علیهم السلام کاربردی است که این معلوم بشود اطلاقات اگر در 

ه خلافش ر آن سیرزند عمومات را، اگر نه، در مورد سیره واقع شد اگمی تخصیص کند یایم گوییم تقییدمی

. أخذ است یل قابلشود. اگر مستنکر نباشد به همان دلمی شود یا اجمالمی مستنکر است موجب استبدال ظهور

 است که داریم.ای این یک قاعده و ضابطه

دبیات ان را به اها ایکنید به کتب فقهیه و اصولیه خیلی از جحالا این قاعده و ضابطه را شما اگر مراجعه 

مین؛ یعنی یا د یعنی هراف دارانصراف دارد. انص ...آقا این دلیل از این معنا یا از این اند انصراف گفته اند. گفته

 انصراف یم اصلاًخورد و حق این است که ما بگویمی شود و تخصیصمی اطلاقی است که به قرینه سیره تقیید

 خورد.می شود و بعد تقییدمی شود نه اینکهنمی دارد، یعنی اصلاً عموم و اطلاق کأنّ

 ور دارد وکه ظهای دعوای انصراف ادله غیر صریحه، یعنی ادله« فی کلمات غیر واحد من العلماءقد ورد »

سیس سخۀ، و مالرا عقلائیۀقامت علیه السیرۀ ال»صرح نیست، ادله غیر صریحه در ردع، در ردع از آن چیزی که 

را؟ ندارد، چای ایدهگوید نیاز است به دلیلی که صریح در مجال ردع باشد، دلیلی که ظهور دارد فمی «جۀالحا

ثلل من نصراف أمو قد ذکروا لهذا الا»کند، می شود یا اجمال پیدامی شود یا ظهورش منقلبمی چون تقیید

 «المسائل الأصولیۀ و الفقیهۀ
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یخطر ببال  عاً، فلاملیۀ قطإنّ خبر الواحد حجۀ قطعیۀ عند العقلاء و علیها قامت لسیرۀ الع»مثل این  «مثلاً:»

نیدن شقلاء از عکند به عقل نمی اصلاً خطور« العقلاء )از( آیات الناهیۀ عن اتّباع غیر العلم شیءٌ خلاف ذلک

لاف این خشیئی « اقّ شیئالظنّ لا یغنی من الح إنّ« »لا تقف ما لیس لک به علم»آیات ناهیه از اتّباع غیر علم 

ست و ن آنها ادر ذه خواهد خبر واحد را یعنی بگوید، انقدر عمل به خبر آدم ثقه معتمد راسخمی مطلب که آقا

 مردهعقلاء ش ستی نزدآورد ولی انقدر این عمل عقلائی و درنمی آورد علم هم برایشاننمی لو قطع هم برایشان

بینند، مین ین مواردااصلاً این را شامل « لا تقف ما لیس لک به علم»فرماید می  وقتی قرآنشود که اصلاًمی

ان فی عم، لو کلائیۀ، نمنصرفۀٌ عمّا قامت علیه السیرۀ العق»اطلاقات آیات ناهیه « فإطلاقاتها»انصراف دارد. 

احد وورد خبر در م ، بله قبول اگر«الأخبار المتواترۀ خبرٌ صریحٌ فی عدم حجیۀ خبر الواحد لکفی فی الردع

شود گفت راوی مین ار متواتره باشداما اگر اخب -گویند راوی اشتباه کردمی اگر متواتره نباشد–اخبار متواتره 

 قتوکنند؟ آن می هاشتباه کرده است، متواتر باشد، صریح هم باشد در اینکه خبر واحد حجتّ نیست، آن وقت چ

ور آنجا م، که چطاشته باشیشود مثلاً اگر فرض کنید دمی «نهی النبّی عن بیع الصبیّ»ان گویند بله، آن مثل هممی

 شود. می اینجا هم همانطور ...کند و نمی را تأویل

یعنی  یر خطیرهغعاملات م« المعاملات غیر الخطیرۀ کانت متعارفۀ من الصبیان فی جمیع الأزمنۀو أیضاً إنّ »

 ل آیات ور عصر نزود«  و فی عصر الایات و الروایات»از صبیان در جمیع ازمنه غیر مهمّه متعراف بوده است 

ن روایت شود که آمی این موجب« و هذا یوجب صرف الأذهان عمّا تعارف بینهم»روایات هم متعارف بوده است 

دع ما رعارف و تهو الم لأنّ کسر ما»گوید بین صبی و اینها مثلاً جایز نیست این منصرف باشد می و اینهایی که

 «ذه المعاملاتبطلان ه ا علیهو الشائع الذائع یحتاج الی بیان زائدٍ علی فی مثل الآیل و الروایات التی استدلّ به

و شامل  صراف داردگویند آنها هم انمی اگر به آیات و روایاتی استدلال شده است برای بطلان اینگونه معاملات،

 شود.نمی این معمالات صغیره و غیر خطیره

 ...س: 

 «لو کان خبرٌ صریحٌ فی عدم حجیۀ خبر الواحد»نه اوّلی در اطلاق نبود، نه، ج: 

 کند؟می گوید آیات ناهیه، آیا آیات ناهیه را چیزمی س: نه، قبلش

 ج: بله، آن دیگر اطلاق بود دیگر بله.

 ...س: 

گوییم که این همان ادبیات دیگری می گوید انصراف دارد، این برای همان قبلی هم هست.می ج: بله دیگر

شود اما اگر خبر متواتری گفت که خبر واحد حجتّ نیست اینجا می گوییم تقییدمی است، اطلاق وارد شده است
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کنیم چون اطلاق نیست دیگر در مورد وارد شده است و صریح هم هست و قابل تأویل نیست، اجمال می قبول

 شود.می قبول شود کردنمی است، تأویل هم کهتوانیم بگوییم، صریح نمی هم که

کنند، به می لستدلابله به خدمت شما عرض شود که اگر این مثال دوّمی که در اشیاء غیر خطیره به آیات ا

روش فخرید و  عامله ومفرموده است و الاّ اموالشان را به آنها ندهید تا « فإن آنستم منهم رشداً »بعضی آیات 

خرد ببخواهد  ک آبنباتگوید پول خودِ بچه را هم به او بدهی و برود حتیّ یمی گوید چه؟می طلاقشاین ا کنند.

 یک دهند. مثلاًمی درست نیست، این اطلاق. اما از آن طرف سیره قطعیه عقلائی است که به این اندازه انجام

ال ز اموادر واجب نیست کسی سرپرست بچه خودش است و بچه خودش پول دارد، وقتی بچه پول دارد بر پ

در لازم ارد بر پدمال  خودش صرف او بکند، نفقه ولد در جایی است که خودِ ولد مال نداشته باشد، اگر خودِ ولد

م پول بدهد و این یتی دارد بهکند که اموال دارد این یتیم، حالا حق نمی .... سرپرستی یتیمی رانیست. یا یتیمی را 

جا گفتند نه؟ این گر نبودا« فإن آنستم منهم رشداً فدفعوا إلیهم اموالهم»بنبات بخر؟ بگوید برو برای خودت یک آ

 کند و تخصیصمی کند بر بطلان این بیع تقییدمی چون این سیره است این سیره آن اطلاق آیه را که دلالت

 زند که اینجا اشکال ندارد، برای اموال یسیره غیر خطیره اشکال ندارد.می

 ...س: 

 له، بج: 

 دیگری هم گفته است که من هم بنزینم تمام شد، باشد برای فردا. هایحالا مثال

 .الله علی سیدّنا محمدٍّ و آله الطاهرینو صلی 


